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گروه اندیشه - درباره شهیدان 
رجایی و باهنر، نوشتن و گفتن مناسبت

ساده نیست؛ هرچند که باید آن ها 
را الگوی ساده زیستی بدانیم. وقتی قرار باشد 
عیار تعهد مسئولی را بسنجیم، ساده زیستی و 
مردمی بودن، سهم مهمی در این عیارسنجی 
دارد. این ویژگی را، البته باید به دیگر ویژگی های 
شخصیتی آن ها اضافه کرد، مصادیقش را به یاد 
آورد و کلی گویی را رها کرد. این روزها، از مدیریت 
صحیح و متعهدانه، زیاد صحبت می کنیم و آن را 
نیاز و ضرورت شرایط فعلی می دانیم. به شهادت 
تاریخ و کسانی که با این دو شهید بزرگوار از 
نزدیک آشنایی داشتند، شهید رجایی و شهید 
باهنر مصداق بــارز این ویژگی های راهبردی 
بودند؛ به همین دلیل و به مناسبت فرا رسیدن 
سالروز شهادت آن عزیزان، به سراغ مصداق هایی 
از این رویکرد در زندگی شهیدان رجایی و باهنر، 

به روایت اطرافیان و همرزمانشان رفتیم.

مدیر نباید اتاق داشته باشد	 
کاظم نایینی از دوستان دیرین شهید رجایی 
است؛ هرچند که او حضوری در فعالیت های 
سیاسی نداشته ، اما قرار گرفتنش در کسوت 
ــوزش و پــرورش، در  یکی از مدیران وزارت آم
نخستین سال های انقلاب، باعث شد تا خاطرات 
فراوانی در زمینه مشی مدیریتی شهید رجایی 
داشته باشد. نایینی می گوید: »شهید رجایی 
]در دوران تصدی وزارت آموزش و پرورش[ در 
جلسه ای گفتند که من از شما می خواهم اتاق 
نداشته باشید. تمام وسایل و مُهرتان را در یک 
کیف بگذارید و به تمام ادارات آموزش و پرورش 
و مــدارس بروید؛ همان جا انتخاب کنید، مُهر 
بزنید و حکم بدهید؛ به صورت تشریفاتی نباشد. 
من مدیرکلی می خواهم که در صف اولیه دفاع 

از مملکت باشد.«

بیشتر از کوپن تان مصرف نکنید!	 
دکتر احمد توکلی، وزیر کار و امور اجتماعی 
ــره ای عجیب از  ــاط کابینه شهید رجــایــی، خ
ساده زیستی رئیس جمهور شهید در ذهن دارد؛ 
او ضمن گفت وگویی اظهار می کند: »زمانی 

که ایشان رئیس جمهور بــود، در یک روز سرد 
زمستانی، به منزل ایشان رفتم. اتاقی که جلسه 
ما در آن تشکیل شد، یک بخاری نفتی داشت، 
اما دیدم این بخاری خاموش و اتاق سرد است. 
شهید رجایی با همان کاپشن قهوه ای آمد و وقتی 
از خاموشی بخاری سوال کردم، گفت: کوپن 
نفت ما تمام شده، ولی بــا چای و کشــمش از 
شما پذیرایی می کنیم تا گرم شوید؛ یعنی شهید 
رجایی به عنوان رئیس جمهور حاضر نبود بیش از 
کوپن، نفت مصرف کند و این گونه است که حرف 

دولت ها در مردم اثر می گذارد.«

نظر همه را می شنید	 
یکی از مهم ترین ویژگی های سبک مدیریتی 
نظرات  شنیدن  بــه  او  اهتمام  باهنر،  شهید 
کارشناسان و تکیه بر آن ها برای رسیدن به نظری 
پخته و کامل بود. شهید باهنر می کوشید بیشتر 
شنونده باشد تا گوینده. سید مرتضی نبوی که 
در کابینه شهید رجایی، وزیر پست، تلگراف و 
تلفن بوده است، درباره این خصوصیت شهید 
باهنر می گوید: »سبک مدیریت شهید باهنر، به 
عنوان نخست وزیر این گونه بود كه مدت طولانی، 
همه دوستان، نظرهای خود را مطرح می كردند 
و ایشان خوب گوش می دادند. پس از آن، ایشان 
شروع به صحبت و صحبت های ارائه شده را به 
صورت جامع، كامل و عمیق می کردند كه واقعا 

عالی و در همان حال، مختصر و مفید بود.«

ریا و خودنمایی چرا؟	 
پرهیز از ریا و خودنمایی، خصوصیت ویژه شهید 
به  می کوشید  ــود؛  ب باهنر  محمدجواد  دکتر 
جای مانور تبلیغاتی، آن چه را که مسئولیتش 
را بر عهده گرفته است، به درستی انجام دهد و 
مدیون مردم نباشد. ابوالفضل توکلی بینا، یکی 
از همرزمان و همکاران او در این باره می گوید: 
»شهید باهنر دردانه ای بود؛ خیلی خوش خلق، 
همیشه لبخند بر لب داشت. او همیشه به گونه ای 
تلاش می كرد  كه كسی متوجه نشود؛ در نهایت 
تواضع و دوری از ریا و تظاهر. همیشه می گفت 
مدیری می تواند کارش را درست انجام دهد که 

اهل ریا و خودنمایی نباشد.«

روایت مقاتل معتبر از وقایعی که بر سیدالشهدا)ع( و یاران وفادارش در تاسوعا و عاشورا گذشت

دل ها به تمنای عَلَم های تو مأمور
فرقی نکند زائر نزدیک تو با دور 

جواد نوائیان رودسری – روزهای محرم الحرام 
که به عدد 10 نزدیک می شود، نفس های زمین 
و زمان به شماره می افتد؛ قیامتی برپا می شود 
و شــور حسینی، دوبـــاره قلب دریــایــی عاشقان 
ــی و شهادت را متلاطم می کند. گویی  آزادگـ
تاریخ به پایان خود نزدیک می شود. راستی که 
حسینی زیستن و حسینی رفتن، سخت است؛ قلبی 
بزرگ می خواهد، آکنده از ایمان؛ ایمانی که هر 
غیرخدایی را محو می کند و دیدگان مؤمن را جز به 
جمال رفیق اعلی منور نمی کند. کربلا، برای آنان 
که آستانه ایمان را می جویند و در پی عیار خالص 
اهل توحید هستند، یک راهنما و تابلوی بی بدیل 
است؛ قطب نمایی است که مسیر را نشان می دهد. 
این روزها، در آستانه عاشورای حسینی، هر چندکه 
محدودیت ها، الگوی ارادت را دستخوش تغییر و 
دگرگونی کرده، اما اصل آن باقی و بازخوانی آن 
حماسه جاودانه، بر همه ارادتمندان و شیفتگان 

راه آزادگی و انسانیت، واجب است.

روضه غروب روز نُهُم	 
غروب روز تاسوعا فرا رسید، خورشید روز نُهُم 
محرم، در افق رنگ می باخت؛ رنج تشنگی بر 
ــت سید  خیمه ها سایه انداخته بــود. طبق روای
ــب حـــال همه  ــاوس در »لـــهـــوف«، آن ش ــن ط ب
ــا پریشانی  ــون بـــود؛ ام ــرگ ــاران امــــام)ع( دگ یـ
و دلواپسی زیــنــب)س(، رنــگ دیگری داشــت. 
ناگهان همهمه ای از دور به گوش رسید. دختر 
امیرمؤمنان)ع( سراسیمه از خیمه بیرون آمد و 
نزد برادر رفت؛ امام)ع(، کنار خیمه نشسته و به 
شمشیرش تکیه داده و چشمانش بسته بود؛ با 
صدای خواهر، چشم ها را باز کرد و پیش از هر 
سخنی فرمود: خواب پیامبر)ص( را می دیدم، 
به من فرمود پسرم! به زودی نزد من می آیی. 
زینب)س( آهی از سویدای دل کشید؛ آیا لحظه 
فراق نزدیک بود؟ حسین)ع( برخاست و برادر 
را نزد خود طلبید و او را به طرف سوارانی فرستاد 
می تاختند؛  خیمه ها  سمت  به  محابا،  بی  که 
هنگامی کــه ابــوالــفــضــل)ع( بــازگــشــت، همه 
فهمیدند که کوفیان قصد دارنــد کار را یکسره 
کنند. سیدالشهدا)ع(، فرمود: بــرادرم، عباس 

جان! فدایت شوم! نزد آن ها برو و بگو که امشب 
را به ما مهلت دهند و فردا صف آرایی کنند؛ بگذار 
امشب را به عبادت مشغول باشیم که به خدا 
سوگند، نماز را دوست دارم و عبادت پروردگار 
را خوش می دارم. عباس)ع( به سوی مهاجمان 

رفت و مهلت گرفت.

روضه شب دهم	 
ــرم ســــال 61 فــــرا رســیــد.  ــحـ شـــب دهــــم مـ
سید عبدالرزاق مقرم در »مقتل مقرم« آورده است 
که امام)ع( همه یاران را در خیمه ای جمع کرد. 
آن ها  تک تک  چهره  به  مهربانی  با  حسین)ع( 
ــدام از آن  نگریست؛ می شد در پس نگاه هر ک
جان  برکفان، شور جانبازی را دید. سیدالشهدا)ع( 
به همه آن ها رخصت رفتن داد؛ فرمود که بیعت 
از آن ها بر مــی دارد تا نزد خانواده و کسان خود 
بازگردند و به خاطر او، به مهلکه نیفتند؛ اما وقتی 
سخنان یاران آغاز شد، کلام آتشین شان، قیامت 
برپا کرد. عباس)ع( و بنی هاشم از یک سو و سایر 
یاران در سوی دیگر، رقابتی سخت را برای بیان 
آغاز  تــاریــخ،  زیباترین و حماسی ترین جملات 
کرده بودند و امــام)ع(، با لبخندی بر لب، به همه 

آن ها مژده شهادت داد.
ابی مخنف در »وقعه الطف« آورده است که بیرون 
خیمه ها امام)ع(، »جون« و تعدادی از یارانش را 

فراخواند تا مسیر پشت خیمه ها را با کندن خندق 
ــردا شعله ور می شد،  ف و گذاشتن هیزمی که 
مسدود کنند. حفر خندق زیاد طول نکشید؛ اما 
نگاه سیدالشهدا)ع( به فراتر از خندق دوخته 
شده بود. یاران دیدند که او به تاریکی شب داخل 
شد؛ هراسان به دنبال او رفتند، مبادا به مولایشان 
آسیبی وارد شود؛ اما دیدند که حسین)ع( در 
آرامشی غریب، بوته های خار و سنگ های تیز را 
جمع و به خارج مسیر منتقل می کند. وقتی دلیل 
را پرسیدند، امــام)ع( پاسخ داد که فردا، پس از 
شهادت ما، کودکان برای فرار از دست دشمن، به 
این سو خواهند گریخت و آن گاه، اگر این خارها 
در مسیر باشد، به پایشان خواهد خلید و بر پوست 

نازکشان، زخم خواهد زد.

روضه روز دهم	 
صبح روز دهــم فــرا رسید. سید بــن طــاوس در 
»لهوف« می گوید کوفیان سپاهی هزاران نفری 
را به میدان آورده بودند؛ حدود 18 هزار تن و 
امـــام)ع(، با یــاران و خاندانش، اندکی بیش از 
70 نفر. سیدالشهدا)ع( اسب راند و در مقابل 
سپاه خصم ایستاد؛ با آن ها سخن گفت؛ سخنانی 
که سنگ را آب می کرد: بدانید؛ امیر بی اصل و 
نسب شما، مرا میان پذیرش دو امر مخیّر کرده 
و گفته است که حسین! یا ذلت را بپذیر یا تن به 

شمشیر بسپار! به او بگویید ما و تن به ذلت دادن؟ 
هرگز! خدا و پیامبرش و دامن های پاک و مردان 
با حمیّت که تن به ستم پذیری نمی دهند، دوست 
ندارند که من ذلت اطاعت از ستم پیشگانِ پست 
را بر شهادت با عزت ترجیح دهم؛ و این کلمات، 

ختم کلام بود.
موفق بن احمد خوارزمی، در »مقتل خوارزمی«، 
چنین روایـــت کــرده اســت کــه یـــاران خــانــدان 
ــول خــــدا)ص(، یــک بــه یــک در خـــون خــود  رســ
درمی غلتیدند؛ اما آن چه پیش از پرواز روحشان 
بر زبان می راندند، خود یک مثنویْ حماسه بود. 
عمرو بن خالد صیداوی، پیش از آن که رهسپار 
میدان شود، نزد امام)ع( رفت و گفت: جانم فدایت! 
می خواهم به یاران شهیدم بپیوندم؛ برایم دشوار 
است که ببینم حمله کنند و آسیبی به تو وارد شود. 
حسین)ع( در چشمان عمرو نگریست؛ با مهربانی 
مْ فَإنِّا لاحِقُونَ بکَ عَنْ سَاعَةِ؛  لبخند زد و فرمود: »تَقَدَّ
پیش برو که ما نیز ساعتی دیگر، به تو می پیوندیم.« 
عمرو بن قرظه انصاری نیز، راه عمرو دیگر را پیمود؛ 
هنگام هجوم خصم و در آن معرکه جانکاه، کنار 
امــام)ع( ایستاد و خود را سپر تیرهایی کرد که 
دشمن، پیاپی به جانب مولایش می فرستاد؛ چون 
طاقت عمرو به پایان رسید، مقابل سیدالشهدا)ع( 
بر زمین افتاد؛ در آخرین نگاه به امامش، از او پرسید 
که آیا از جسارت و شجاعت وی راضــی اســت؛ و 
امام)ع( فرمود: »آری؛ تو پیش از من وارد بهشت 
می شوی؛ چون به خُلد برین درآمدی و به ملاقات 
جدم رسول خدا)ص( مفتخر شدی، به او سلام مرا 
برسان و بگو که به زودی فیض دیدارش را درک 
خواهم کرد.« این چنین بود که تمام یاران رفتند؛ 
در حالی که دلشان در کربلا جا ماند؛ حسین)ع( 
تنها شد؛ آخرین یارانش کودکی 12 ساله و طفلی 
شش ماهه بودند؛ ساعتی به غروب مانده بود که 
پیکر مطهر امــام)ع( بر زمین نقش بست و تیغ آن 
ملعون از نیام کشیده شد ... »وَ سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا 

أیَ مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ«.

 فنون مدیریت موفق  
 در مکتب 

رجایی و باهنر


